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∗المعارف اسلامةرابسون در داير» نقد حديث«بررسي مقاله

 چكيده
و اساسي از جمله المعارفةدايراز مقالات جلد سوم» حديث«مدخل اسـت.» نقد حـديث«اسلام داراي مطالب مهم

نويسنده در تبيين بخشي از خطوط اصلي مربوط به حديث تا حدودي موفق بوده اسـت، ولـي مطـالبي در مـورد پيـدايش 
و علـم حديث، جوامع حديثي و... درا���، نقد حديث، مراتب صحت در احاديث صحيح، اصطلاحات مربوط به علم حـديث

و، از جهـات ديگـر نيـز داراي كاسـتي»نقـد حـديث«ارائه داده است كه بحث برانگيز است، مقاله به ويژه در بخـش هـا
م و و توضـيح اشكالات اغماض ناپذير است كه اين نوشتار بيشتر به اين قسمت پرداخته است واردي هم كـه بـه تكميـل

 بيشتر نياز دارد، مورد اشاره قرار داده است.

 اسلام.المعارفةدائرحديث، نقد حديث، تدوين، رابسون، واژگان: كليد

 25/3/1393تاريخ تأييد:و 7/3/1392. تاريخ دريافت:∗



 مقدمه

(ةداير و در Encyclopedia of Islamالمعارف اسلام جلد بزرگ منتشـر شـده اسـت،16) كه بخشي از آن به عربي ترجمه
و استشراق به خود ديده است. حـدود ترين عظيم و90كار پژوهشي اسلام شناسي است كه تا كنون جهان غرب سـال قبـل، غـرب

و نگـاه نويسـندگانةشناسي تصميم گرفتند تا با نوشتن اين داير زمامداران شرق المعارف به معرفي معارف دين مبين اسـلام از قلـم
ب و احياناً مسلمان و يهودي غرب و حتي خود مسلمانان بپردازند. آنان چون همت كردند به هدف خود دسـت مسيحي ه تمام جهانيان

و در دهه و آلماني) در سطح جهـان منتشـر هاي يافتند (انگليسي، فرانسه و با سه زبان بزرگ زنده غرب اول قرن بيستم آن را تأليف
و پژوهشگران علاقمند به اسلام  از آن استفاده كنند. شناسي نمودند تا دانشگاهيان جهان

شناسي براي محققان در سرتاسر جهـان باشـد در كشـور كتاب مرجع اسلامترين المعارف علاوه بر اينكه شايد مهمةدايراين
و همچنين بـه عنـوان مـتن درسـي هاي زبان انگليسي، مقطع دكتراي رشتههاي اسلامي ايران هم مقام اول را در آزمون ادبيات

و اسلام، دوره دكترا دارد  ).11/5(دانشنامه ايران
(ةحديث در جلد سوم دايرمدخل ) تـأليف شـده 1890-1981المعارف اسلام، توسط خاورشناس انگليسي به نام جان رابسون

و در سال م استاد دانشگاه گلاسكو شـد. 1916-1915هاي است. رابسون دكتراي زبان شرقي را از دانشگاه گلاسكو دريافت كرد
و عدن انجام داده است. آثار حديث پژوهي او عبارت است از: سفرهايي به  كشورهاي عراق، هند

و چاپ1 م.1953به سال» الموصل الي علم الحديث نيشابوري«. تحقيق
م در مجله انجمن شرقي گلاسكو.1954-1953هاي در سال» الاسناد في الحديث عند المسلمين«اي با عنوان . مقاله2
3» م.1951سال،»مواد الحديث.
4» و فهرست. م.1951،»الحديث ترتيب
5» م.1951، سال»الاساس الثاني في الاسلام الحديث.
6» و ا����. ��ا��م.1955،»ا�
م در مجله انجمن پادشاهي شرق.1949اي درباره صحيح مسلم به سال . مقاله7
8» و الاسناد.  ندر چاپ شد.م در نشريه كتابخانه ريلا1955كه در سال» ابن اسحاق
(ر.ك: عقيقي، دا��ة همچنين مقالاتي درباره حديث در چاپ دوم او ).125-2/124: 1964المعارف اسلام دارد

و نقد بررسي
داراي مباحث متنوعي در موضوع حـديث اسـت» حديث«از ورود به بحث، شايان ذكر است كه مقاله رابسون با عنوان پيش

و ارزيابي قـرار گيـرد؛» نقد حديث« مهم آن در خصوصهاي كه يكي از بخش است. در اين مقاله بناست همين بخش مورد نقد
 مقاله در ابتدا خالي از لطف نيست.هاي ديگر قسمتهاي هر چند نيم نگاهي به اشكال

 هاي كلي الف) اشكال

ها . تبيين نشدن برخي از واژه1
هايي با اصطلاحات بسيار است. گاهي براي يك اصطلاح، چند نظريه يا تعريف ارائه شده است، ولـي از دانش» علم حديث«

و در مقاله رابسون، تعريف برخي از اصطلاحات مورد غفلت قرار گرفته اسـت؛ از ايـن  رو، مقالـه گـاه دچـار ابهـام، چنـد پهلـويي
و توضـيح بيشـتري دارنـد. در مقالـه ا��درهايي چون حديث، پيچيدگي شده است. واژه و امثال اينها نياز به تعريـف ، نقد، صحيح

و نقد آن پرداخته شده است.  رابسون مشخص نشده است كه برابر چه تعريفي به موضوع حديث

 درآميختگي مباحث.2



و عدم تبيين قلمرونامشخص و اصطلاحات تاآنها ماندن گستره هر يك از مباحث بحـث در هـاي عرصـه موجب شده است
و  و مضموني در دو شاخه علم حديث و ساختاري با مطالب محتوايي از در هالهدرا��� مواردي در هم آميخته شده، موارد لفظي اي

و حوزه و رابطهدرا�� هر يك از علم حديث، هاي ابهام در كنار هم قرار گيرند  مشخص نشود.آنهاو رجال،
:تواند در پنج محور قابل ارائه باشدمي)مراحل زماني(اي دوره كم از حيث دانش حديث دستمباحث

و صدور حديث؛.1  پيدايش
و صعوبت.2 (منابع، موانع و تدوين آن و نقل حديث) نقل ؛هاي تدوين
و حديث . حديث3  سازان؛ سازي
و موازين آن؛4  . پالايش حديث
د5 و علوم مربوط به آن. انش.  هاي جديد حديث، اصطلاحات

و ها در اين مقاله موجب شده است محور نشدن اين حوزهجدا و اصطلاحات ديگر حـديثي هايي چون نقل حديث، نقد حديث
مي اي كه هريك به حوزه علم درايه باشند، در كنار يكديگر قرار گيرند، حال آنكه هر يك از آنها به قلمرو خاصي اي خاص مرتبط

و علم حديث، موجـب درا��ن عدم مرزبندي در تبيين قلمرو سه شاخه مرتبط رجال، از مباحث علم حديث اختصاص دارد. همچني
 هاي اين سه علم در هم آميخته شده، شفافيت لازم در طرح مباحث از دست برود. شده است كه حوزه

و يك جانبه . جست3  گرايانه وجوي ناقص
توانـد مـنعكس كننـده ولي تحقيقات وي به هيچ وجه نمـي با آنكه رابسون در اين نوشتار از منابع چندي استفاده كرده است،

المعارف علمـي برآيـد.ة در اسلام باشد؛ از اين رو، وي نتوانسته است از عهده بيان حق مطلب در حد انتظار از يك داير» حديث«
و مضامين اين مقاله برگرفته از بخش قس صبغه غالب در عناوين هايي از اين مقالـه،متهاي ناچيزي از منابع اهل سنت است. در

و از منابع شـيعه  و نتيجه خاصي، با نگاه يك جانبه گرايانه كنار هم قرار گرفته است انبوهي از اصطلاحات حديثي، بدون انسجام
و اصيل در موضوع حديث چون نشانه شود. نپرداختن به برخي از مباحث پايه هيچ اثري در آن ديده نمي هاي وضع در حـديث، اي

و پژوهشمنع تدو هاي نوين حديثي از جمله نواقص اين مقاله است. عدم استناد ين حديث، سير تطور دانش حديثي، تاريخ حديث
و مربوط از ديگر كمبودهاي اين نوشتار است كه زيبنده داير  المعارف نيست.ةمطالب به منابع اصيل

 هاي محتوايي در بخش نقد حديثب) اشكال

مي . جي. رابسون بدون ارائه1 و رسمي مـدون شـوند، مجموعـه احاديـث«شود: هيچ سندي مدعي پيش از آنكه كتب معتبر
و پژوهشگران كنجكاو دريافتند كه بيشتر آنها جعلي هستند گويا رابسون با اين ادعا در صدد القاي اين نكته ». رشد فراواني يافتند

و بـا زمان صدور حديث، تدوين نشده استoعصر پيامبر است كه حديث در و جعليـات فـراوان ، بلكه پس از شيوع اسرائيليات
و گذشت ساليان دراز تدوين شده است. ولي بايد دانست كه حديث هرچند از زمان صدور تاكنون بـا ناملايمـات بسـياري دسـت

و دوره و ناگواري را پشت سر نهاده است، دست پنجه نرم كرده خود از يـك، در درونbبيت كم در بخش احاديث اهل هاي تلخ
و شدت مخالفت و شفاف عبور كرده است. كثرت جعليات و نشـر حـديث نتوانسـت در مقابـل مسير زلال هاي رسمي در تـدوين

و اهل بيت آن حضرت براي حفظ آثار نبوي، از حركت پرشـتاب حـديث اصـيل جلـوگيريoتدابير پيامبر عظيم الشأن اسلام
 نمايد.

���Pكه كلامش بر اساسoاسناد تاريخي، پيامبر اسلامبرابر �� �� 	 
� � �	 �� �� � �� � ���� � � ���� ��	 � � �� � � �	 �O:؛4-3(نجـم(

[هوسو از روى هوى« (سخن) نيست جز وحى گويد. ] سخن نمىو مى آن (به او) وحى سرچشـمه در وحـي الهـي ». شود اى كه
و راويان گفتارش را ستوده است تـا جـايي كـه دارد، اهتمام ويژه اي بر حفظ آثار كلامي خويش داشته است. بارها ناقلان حديث

اللهم ارحم خلفـائي؛ خـدايا جانشـينان مـرا«گفت: آنان را جانشينان خود معرفي كرده است. از آن حضرت نقل شده است كه مي



مي«سيدند: آنان چه كساني هستند؟ فرمودند:پر» رحمت كن و يروون احاديثي؛ آنان كه پس از من و الذين يأتون من بعدي آيند
).1/40تا:بي(صدوق، عيون اخبار الرضا،» كنند احاديثم را نقل مي

و نشر صحيح آن، در منـابع اهـل سـنتoخبر اهتمام ويژه پيامبر نيـز بـهو حساسيت آن حضرت نسبت به تدوين حديث
oالـوداع از پيـامبر ! �� درةكند مردي از اهل يمـن بـه نـام ابوشـا صورت گسترده وارد شده است. بخاري در روايتي نقل مي

» بنويسـيدة؛ سـخنانم را بـراي ابـو شـاةاكتبوا لأبـي شـا«فرمود:oخواست تا كلمات آن حضرت را براي وي بنويسند. پيامبر
).3/95: 1401(بخاري، صحيح البخاري،

و احاديـث را مـي مـيoكند كه مردي از انصار در محضر رسول خـدا همچنين ترمذي از ابوهريره نقل مي آن نشسـت و از شـنيد
شنوم كـه بسـيار خوشـم عرض كرد: من احاديثي از تو ميoتوانست آنها را به خاطر بسپارد. روزي به پيامبر شد، ولي نمي خوشنود مي

ند مي و در همـان«فرمود:oارم. پيامبرآيد، ولي قدرت بر حفظ آن ـ و أشار بيده إلي الخـط؛ّ از دسـتت كمـك بگيـر ـ استعن بيمينك
ـ ).4/145: 1403(ترمذي، سنن الترمذي،» حال اشاره به نوشتن حديث كرد

ميدر مي روايتي ديگر از مسند احمد مي خوانيم كه عبداالله بن عمر ح گفت: من هرچيزي كه از پيامبر فظـش آن شنيدم براي
و غضـب حـرف را مي و به اعتراض گفتند: پيامبر در حالات گونـاگون از خوشـحالي نوشتم. افرادي از قريش مرا از آن بازداشتند

مي مي الا«رساندم، فرمود:oنويسي؟ مطلب را به استحضار پيامبر زند. چطور هر چيز را اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منـه
ك لبحق؛ بنويس قسم به خدايي ؛ 2/192تـا: بـي(ابن حنبل، مسند احمـد،» ها جز حق خارج نشوده جانم به دست اوست، از اين

).1/125: 1349دارمي، سنن الدارمي،
ها روايت است، بيانگر آن است كه حديث از زمان صدورش به رشته تحرير درآمده است اين دسته از روايات كه متجاوز از ده

و همچنينو مخالفت و جعليات در بستر زمان، ربطي به اصل تدوين آن ندارد؛ هـر چنـد ايـن پديـده هاي بعدي ورود اسرائيليات
اي هاي جبران ناپذيري را به ارمغان آورده است. بنابراين، نبايد بـه گونـه هايي از مسلمانان، خسارت براي مدتي يا نسبت به گروه

و بعد از آن باشد. البته ترديـدي نيسـت كـهoحديث در عصر پيامبرمطالب را القا كرد كه حاصل آن به طور كلي انكار تدوين
اند، ولي اند كه از انتشار آن ميراث حديثي به صورت رسمي جلوگيري كرده هايي روي كار آمده پس از ارتحال آن حضرت حكومت

 اند. هرگز توجهي به اين اوامر سياسي نداشتهbپيروان اهل بيت
و تا حدود قرbائمه معصومحضور و تدوين مستقيم از سوي صدها شاگرد برجسـته ايشـان و صدور حديث از آنان ن چهارم

و جعليات تـا حـدود و احياء امر حديث باعث شده بود كه راه نفوذ اسرائيليات تدابير آن حضرات معصوم نسبت به حفظ آثار نبوي
و احاديث صحيح از سقيم براي حديث شناسان به آساني قا بل تمييز باشد. برابر روايتي از امام معصـوم، تمـام زيادي مسدود شود

و كتابت اميرمؤمنان علي مسائل از ريز و در اختيار اهل بيتgو درشت به املاي پيامبر  قرار گرفته است.bتدوين شده
و ĊĊĊ«روايت شده است كه فرمود:gامام حسن مجتبياز " �2%ث 0+/ إ�� �.م ا�,+*(� !)�� اَرش ا�&�%ش إ" ه�. ��5%4* إ34

 7%�+8 �و >; 5:ّ oاي تا روز قيامت حتي حكم يك خراش نيست مگر آنكه با املاي پيامبر؛ هيچ حادثه(D).ب A)B8ء ر?.ل ا=

و در نزد ماستgو دست خط علي ).2/7: 1386(طبرسي، الاحتجاج،» نوشته شده
بر امر كتابت است.oگري بر اهتمام پيامبركه در چند جلد كتاب گردآوري شده است، گواه ديoهاي مكتوب پيامبر نامه

و مسلم، از اهتمام پيامبرoحتي در آخرين حادثه تاريخي دوران حيات پيامبر بـرo، شاهد ماجرايي هستيم كه به نقل بخاري
و دوات خواست تا آخرين سفارش خود را به  كتابت حديث حكايت دارد. آن حضرت در آخرين لحظات عمر پر بركت خويش، قلم

ائتوني بكتاب اكتب لكم«صورت مكتوب ميان امت به يادگار بسپارد. بنا به نقل بخاري چون درد بر آن حضرت چيره شد، فرمود: 
لا تضلوا بعده؛ كاغذي برايم بياوريد تا براي شما چيزي بنويسم كه بعـد از آن گمـراه نشـويد  (بخـاري، صـحيح البخـاري،» كتاباً

1401 :1/37.(
ميجالب آنكه در منا مي بع اهل سنت كرد، احاديثي كه خـود بـا دسـت خوانيم حتي خود ابوبكر كه از تدوين حديث جلوگيري



(ذهبي،oخويش در زمان پيامبر در1/5تا:بي، GHI�ة ا��F2*ظ نوشته بود، آتش زد. ). اين نقل به خوبي بيانگر آن است كه حديث
را تدوين ميoزمان پيامبر و حتي ابوبكر از كاتبان حديث بوده است؛ هر چند بعدها به سبب ملاحظات سياسي راه ديگـري شد

 برگزيد.
مي مجموعه اين اخبار نشان مي و داستان منع تدوين كه از سوي برخـي از خلفـا دهد كه حديث در زمان صدورش تدوين شد

به تعقيب مي و تابعان از قانون ممنوعيـت حكـومتي در ارتبـاط بـا شد، متأخر از دوره صدور بوده است. علاوه، بسياري از صحابه
و موضع كردند. درگيري تدوين حديث تبعيت نمي هاي صحابه چون ابن مسعود، ابي بن كعب، ابودرداء هاي برخي از چهره گيري ها

(ابن عساكر، تاريخ مدoو ديگران گواه ديگري بر تدوين حديث در دوره پيامبر ).40/500: 1415ينه دمشق، است
و اسرائيلي كه بعدها رشد چشمگيري يافت، هر چند آسيباما هاي زيادي را در عرصه فرهنگ اجتمـاعي پديده احاديث جعلي

و گروه و قابل موجب شد هاي زيادي را به انحراف كشاند، چنان نبود كه به كلي راه تشخيص احاديث صحيح از سقيم بسته گردد
و اسـرائيلي، از نگـاه تيـزبين شناسايي نباش و حكام، به ويژه امويان، در دامن زدن به نشر احاديث جعلـي د. بلكه تلاش سلاطين

و، مخفي نمانده است. آنان با شناسايي نشانهbپژوهشگران عرصه حديث، به ويژه پيروان اهل بيت و حفـظ اسـناد هـاي وضـع
خ رجال، راه و هيچهاي تشخيص احاديث صحيح از سقيم را به گاه براي اسـرائيليات وبي دريافته، از احاديث صحيح صيانت كردند

و آنها را به عنوان حديث تلقي نكردند. و جعليات ارزشي قائل نبودند
مي . رابسون حديث ذيل را به عنوان نمونه2 مـن خـاتم«اند: نسبت دادهoكند كه به پيامبر اسلام اي از احاديث جعلي ذكر

و  ».پس از من هيچ پيامبري نخواهد آمد مگر آن كه خدا بخواهدپيامبران هستم
باشد، بايد توجه كرد كساني كه با الفبايoاگر مقصود رابسون از آوردن چنين حديثي، القاء شبهه در خاتميت پيامبر اسلام

و تاريخ اسلام آشنا هستند، به خوبي مي صـ دانند كه هيچ تاريخ حديث دورش مـورد توجـه كسـي گاه چنين كلامي حتي در زمان
و موهـون مـورد بازيچـه قـرار گيـرد. بـه خاتميـت  قرار نگرفت. خاتميت پيامبر اسلام، چيزي نيست كه با چنين كلامي سسـت

و كلامي كه مخالف نص قرآن باشـد، اساسـاً حـديث تلقـي نمـيoپيامبر شـود. بـر اسـاس در قرآن مجيد تصريح شده است
س گزارش وي محمد بن سعيد در زمان منصور دوانيقي جعل شده است. وي كه مـدعي نبـوت بـود، بـا هاي تاريخي، اين كلام از

(ابـن جـوزي، الموضـوعات،oافزودن يك استثنا بر حديث پيامبر ). وي 1/279: 1386، مرفوعاً آن از انـس نقـل كـرده اسـت
االله«پنداشت با افزودن جمله مي خو» إلا أن يشاء اهد ساخت، ولي نه تنها چنين نشـد، بلكـه بـه راه را براي ادعاي نبوتش هموار

و توسط منصور دوانيقي به دار مجازات آويخته شد از آن زمان تاكنون، علماي اسلام همواره در  و كافر دستگير شد عنوان زنديق
اح گيري كرده مقابل اين حديث ساختگي، موضع و و احدي آن را حديث تلقي نكرده است. گفتني اسـت سـفيان ثـوري مـدبن اند

و نسائي او را  و بخاري (همان). شمرده» متروك الحديث«حنبل سازنده اين حديث را كذاب،  اند
مي . رابسون در بخش ديگر مقاله3 اين افراد پس از مـدتي بـه كـار«نويسد: اش در بيان جعل حديث با انگيزه تعليم عقايد باطل

(جعل حديث) اعتراف كرده را ها رخنه كرده بود كه راه جبـران خسـارتث آنها چنان در كتاباند، ليكن بسياري از احادي خود هـاي آن
اين عبارت رابسون داراي سه محور اساسي است. نخست اعتراف وضاّعان به جعل حديث؛ دوم رخنـه كـردن احاديـث ». دانستند نمي

و سوم نشناختن راه جبران خسارت جعلي در كتاب  ها. ها
ت كنـد؛ وجه داشت اعتراف در اينجا به معناي اعتراف كسي است كه خود را دروغگـو معرفـي مـي در ارتباط با اعتراف ها، بايد

هـا عمومـاً بنابراين، بايد اين احتمال عقلايي را پذيرفت كه شايد در همين اعتراف هم دروغ ديگري نهفته باشد؛ زيرا اين اعتراف
و بي اعتناي و آنان در مواجهـه بـا مـوج بـيي مردم قرار گرفتهدر زماني اتفاق افتاد كه جاعلان حديث مورد انكار هـا اعتنـايي اند،

و آمارهاي اغراق خواسته  آميز، ذهنيت مسلمانان را نسبت به همه احاديث بدبين نمايند. اند با ادعاهاي واهي
، ملحدي كه در عصر امام صادق ـ در هزار حديث جعل كـرده اسـت. زيست، مدعي بودكه چهار ميgابن ابي العوجاء وي

و در بين وا= �,% وND+O PMQ ارL ��M8"ف !�%�J«وقت به دار آويخته شدن ادعا كرد:  ؛ به خدا قسم من چهار هزار حديث ساختم



).4/51: 1390؛ ابن حجر، لسان الميزان، 2/644: 1382(ذهبي، ميزان الاعتدال،»ام شما منتشر كرده
مينقل ابن عساكر، هارون خليفه عباسي به كشتن به خواهي مرا به قتـل برسـاني؟ زنديقي فرمان داده بود. زنديق گفت: چرا

فأين انت من ألف حديث وضعتها علي رسول االله كلهـا مـا فيهـا«خواهم بندگان خدا را از دست تو راحت سازم. گفت: گفت: مي
ا حرف نطق به رسول االله؛ با هزار حديثي كه به نام پيامبر جعل كرده (ابن»ز پيامبر نيست، چه خواهيد كرد؟!ام كه هيچ حرف آن

).7/127: 1415دمشق، (%���عساكر، تاريخ
هاي قرآن احاديث بسياري نقل كرده بود، مورد اعتراض مردم قرار گرفت بن عبدربه كه در باب فضائل سورهةهمچنين مسير

ام تـا مـردم را بـه وضعتها أرغبّ الناس فيها؛ اين احاديث را خودم سـاخته«كه اين احاديث را از كجا آورده است؟ وي پاسخ داد: 
؛ عقيلـي، ضـعفاء 13/224تـا: بـي؛ خطيب بغدادي، تـاريخ بغـداد،1/64تا:بين،(ابن حبان، المجروحي» خواندن قرآن ترغيب كنم

).4/264: 1418العقيلي،
در اين نوع اعتراف و و طرد قرار گرفته بودنـد ها به خوبي نشانگر آن است كه سازندگان حديث قبل از اعتراف مورد اعتراض

و دروغگويي متهم شده بودند؛ بن و ابراين، اعتراف آنها در فرض صحت محتوا چيزي را عوض نميواقع، پيش از آن به كذب كرد
 چنان نبود كه اگر چنين اعترافاتي نداشتند، سخنان آنان مورد اقبال مسلمانان بود.

مي پايه بودن سخن دوم رابسون مبني بر رخنه كردن احاديث جعلي آنان در كتاب از اينجا بي هايي چـون شود. چهره ها روشن
و چنان نبود كه راويان حديث از اين نمونه افـراد كـه آشـكارا ابن ابي ال عوجاء قبل از اعتراف براي اهل حديث شناخته شده بودند

و الحاد مي هـاي حـديث ثبـت نماينـد. هاي بي اساس آنها را به عنوان روايت در كتاب اخذ روايت كنند يا حرف،كردند اظهار كفر
ر و آيات هاي تفسيري يا حديثي پيشينيان آمده است، ولي جعلي بـودن ايـن سيده است كه در كتابالبته احاديثي در فضائل سور

اند. بر اين اساس ادعاي اخير نويسنده مبني بـر احاديث از نگاه تيزبين حديث شناسان پنهان نمانده، بلكه به راحتي شناسايي شده
ايي بي اساس است. راه شناسايي احاديث صـحيح از سـقيم بـه دانستند، ادع اينكه مسلمانان راه شناسايي اين نوع احاديث را نمي

و دقيق بود كه هيچ دشواري خاصي احساس نمـي اندازه و بغـض اي براي اهل حديث شفاف و شـد. اگـر همـين امـروز حـب هـا
.تعصبات كور كنار نهاده شود، به آساني راه شناسايي احاديث صحيح از نا صحيح باز است

و ناراسـتيbو ائمه اطهارoالشأن اسلام تدابيري كه پيامبر عظيم هـا اتخـاذ در ارتباط با مصون ماندن حديث از شـوائب
هـا بـراي ها در نقل حديث، مسافرت نمود، از همان ابتدا امكان دستيابي به احاديث صحاح را براي آيندگان آسان نمود. حساسيت
و  و اجازه نقل، پيدايش علومي چون رجال و نقد آن، املا ده، درا��� اخذ صحيح حديث، عرضه حديث ها كتـاب در معرفـي تدوين

و جعالان حديث، شناسايي نشانه و... همه حكايت از آن دارد كه حديث شناسان راه مقابله جدي بـا وضّاعان هاي جعل در احاديث
و پالايش آنها از روايات صحيح را به خوبي مي و چنان نبوده است كه راه شناسايي آنها دشوار باشد. الب احاديث جعلي تـه شناختند

 هاي خاص خويش را دارد، اين بدين معنا نيست كه راه بسته باشد. هر علمي دشواري
مي4 و متدين من شاهد دروغگويي زياد«نويسد: . رابسون از قول يحيي بن سعيد قطان درباره جعل حديث توسط افراد صالح
(در جعل حديث) دروغ شنيده نبوده و صالح ».ام ام بيش از آنچه كه از افراد خوب

شـ«برابر اسناد تاريخي سخن فوق از يحيي بن سعيد قطان شنيده شد. وي مدعي بود كه: أكـذبيءلم نر أهل الخيـر فـي
).1/13تا:بي(مسلم، صحيح مسلم،» منهم في الحديث؛ اهل خير را در چيزي دروغگوتر از نقل حديث نيافتيم

ا رأيت الصالحين فـي شـيء أكـذب مـنهم فـي الحـديث؛ مـنم«گفت: همچنين در عبارتي ديگر از وي نقل شده است كه مي
(همان).»ام صالحان را در چيزي دروغگوتر از نقل حديث نديده

و ترهيب، بـه ويـژه دربـاره از قرائن استفاده مي شود كه علي القاعده كلام يحيي بن سعيد تنها مربوط به روايات باب ترغيب
ح ميثواب اعمال يا فضائل سور قرآن، است. ابن � ا�)�R�+S«گويـد: جر در اين باره�O Jا أ!*د��.M�Q.O ��:U ا� V�) م.�W �ّ�(Sا %�W

و W*�.ا R+ه�وا�) č3(M���0 %+�X(� Yذ� *�:MO [8 3+:5 بHD4 N� V24 و ترهيب ؛ گروهي از جاهلان فريب خورده، احاديثي را در ترغيب



در اند. آنان در توجيه كار خود گفته اعمال وضع كرده و پرهيزدادن نسبت به اعمال ناپسند، اند: حديث سازي ترغيب به اعمال خير
(و لذا اشكالي ندارد)oدروغ عليه پيامبر ).1/178تا:بي(ابن حجر، فتح الباري،» نيست، بلكه در تأييد شريعت وي است

انـد، ولـي نبايـددههاي سست، به وضع حديث مبـادرت ورزيـ انديشان با همين بهانه ترديدي نيست كه برخي از جاهلان يا ساده
و جاهل، بدين معنا نيست كه صالحان بيشترين دروغ ها را در وضع حديث گفته باشند يـا آنـان فراموش كرد كه وجود چند فرد ساده

و روا مي پنداشتند، بلكه برابر اسناد تـاريخي حساسـيت صـالحان در نقـل حـديث بـه صـورت تحسـين دروغگويي در حديث را جايز
و رعايت امانتبرانگيزي همراه  كردند. از نمودهاي احتياط در نقـل داري بوده است. آنان هيچ سخني را بدون سند نقل نمي با احتياط
و طولاني راويان حديث بود كه سال حديث، مسافرت ها در گردش بودند تا احاديث را آن گونه كـه صـادر شـده بـود، هاي پر زحمت

شب«گفت: ثبت وضبط نمايند. سعيد بن مسيب مي و ها در پـي كسـب حـديث لأرحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد؛ روزها
(كنم واحدي مسافرت مي ).1/159، همان»

) مي104از ابو قلابه بصري عبدالله بن زيد جرمي از گفت سه سال در مدينه اقامت گزيدهم) نقل شده كه ام تا يك حـديث را
(خطيب بغداد ).9/1تا:بيي، تاريخ بغداد، ناقل اصلي آن دريافت كنم

و... نيز حكايت از دقت فوق العاده راويـان ها، برنامه افزون بر اين نوع از حساسيت هايي چون عرضه حديث، اجازه نقل، املاء
و ساده  انديشانِ به ظاهر صالح، دليلي بر مسامحه ديگران نيست. در نقل حديث دارد؛ بنابراين، وجود تعدادي از جاهلان

و صلاح در موضوع از اينها گذشته، اگر در كلام يحيي بن سعيد دقت شود، مقصودش اين است كه آن مقدار كه از اهل خير
ها را درباره نقل حديث دروغ شنيده شد، از آنان در موارد ديگر تا آن مقدار شنيده نشد، نه اينكه آنها به طور مطلق بيشترين دروغ

گفتند، ولي در موضوع حـديث، بـا هاي ديگر دروغ نمي مقصود اين است كه صالحان در موضوعاند؛ به عبارت ديگر، حديث داشته
و جاهلانه، تن به دروغ داده همين بهانه اند. اين عبارت به صورت مطلـق بـه كثـرت دروغ در حـديث از سـوي هاي خيرخواهانه

و ايـن لزومـاً بـه معنـاي توسط صالحان اشاره ندارد، بلكه به كثرت دروغ در حديث از صالحان، نسبت  به غير حديث دلالت دارد
 كثرت وضع حديث از سوي صالحان نيست.

احتيـاطي در نقـل، هـاي مختلـف، بـي مواردي چون جعل احاديث با انگيـزه» نقد حديث«. رابسون در بيان عوامل پيدايش5
مي بي «گويد دقتي راويان به علت كهولت سن را از عوامل پيدايش نقد حديث شمرده، حاكم نيشابوري بعضـي از روات را مـتهم:
».دادند، حال آنكه صحابه يا تابعان آن را گفته بودند نسبت ميoسازد كه آنان احاديث را به پيامبر مي

 هر چند اين سخن رابسون في الجمله پذيرفتني است، نبايد از دو نكته غافل بود:
و برجسـته نمـودن اشـكالات اسـت، ولـي نقـد در دل خـود، ارائـه . منظور از نقد حديث، بيشتر آشكار كردن اشـتباهات يك
و نشان دادن زيبايي نيكويي و آشـكار ها را نيز در بر دارد؛ چنان كه اين واژه در لغت نيز به معناي خـرده ها گيـري، نكتـه سـنجي

و زيبايي ساختن عيب (فرهنـگ دهخـدا، ذيـل واژه ها و كردار، آمده است در.»)نقـد«؛ لاروس، واژه»قـدن«ها، به ويژه در گفتار
و ضعف آن آمده است. ناگفته پيداست كه اين معنـا و متن حديث براي آگاهي از صحت اصطلاح نيز نقد به معناي سنجش سند

 از نقد، قبل از جعل حديث نيز سابقه داشته باشد.
ح به خوبي از نياز گسترده آيندگان به گنجينهo. پيامبر عظيم الشأن اسلامدو ديثي آگاه بود؛ لذا فراوان به حفظ ميراث هاي

و ابلاغ آن به غايبان توصيه مي مي حديثي دانست كه اين نقش بزرگ به زودي برخي از اهل فرمود. آن حضرت از سوي ديگري
و تزوير را وسوسه مي رهاي كند تا با دروغ بستن به ايشان كلماتي را به آن حضرت نسبت دهنـد؛ از ايـن رو، از قبـل هشـدا نفاق

و نسنجيده هر سخن را از هر گوينده و حساسيت احاديث را دنبال كنند آن مؤكدي را بيان فرمود تا مردم با هشياري اي نپذيرنـد.
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؛ هر كس بر من دروغ بندد، بايد جايگاهش را آتش«فرمود: حضرت به طور مكرر مي

و موضع1/36: 1401؛ بخاري، صحيح بخاري،1/62: 1363الكافي،(كليني،» فرا گيرد و هـاي گيري ). حتي اين هشدارها صـريح
از نقـل حـديث بپرهيزنـد. هاي ناروا، موجب شد كه برخي راه افراط در پيش گرفته به طور كلـي در برابر نسبتoقاطع پيامبر



إنـه«گفـت: همين بهانه از نقل حديث پرهيز داشتند. وي مـي باoها پس از رحلت پيامبر افرادي چون انس بن مالك تا مدت
ً إنّ رسول االله قال: من تعمد علي كذباً فليتبواُ مقعده من النار؛ حديث پيامبر مـرا از بيـان ح ـ ديث لَيمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيرا

(بخاري، صـحيح»، جايگاهش را آتش بر گيرددارد؛ زيرا آن حضرت فرمود: هر كس عامدانه بر من دروغ ببندد گويي زياد باز مي
شـان اي بود تا امثال اين افراد از نقـل احـاديثي كـه بـا خـط مشـي سياسـي ها، بهانه هر چند اين سخن).1/35: 1401البخاري،

پيشينه دهد كه پيشينه جريان نقد نه تنها از حيث نشان ميoهاي پيشگيرانه پيامبر هماهنگ نبود، خودداري ورزند، ولي هشدار
و قدمت كمتر از پديده جعل حديث نيست، بلكه ممكن است بر آن پيشي داشته باشد.

و اعتبار آنان را از بايستهرابسون و ثبت ميزان وثاقت و فوت راويان، هاي نقد حـديث، پيدايش علم رجال، تدوين سال ولادت
و تشكيك دانسته  است: شمرده است، ولي علم رجال را از دو حيث قابل ترديد

؛. تأخير در تدوين كتب رجالي تا قرن سوم به بعداول
و عدم توثيق افراددوم و ناسازگاري مطالب رجال شناسان در توثيق .. تعارض

و از اين منظر، حـديث را مـورد ترديـد قـرار داده اسـت. امـا وي با طرح اين دو اشكال، در واقع، روش هاي نقد حديث را نشانه رفته
وين كتب رجالي، گفتني است كه سرگذشت حديث شيعه در اين مورد كاملاً متمايز از سرگذشت حديث اهل سنت اسـت. درباره تأخير تد

و همزاد با حديث اسـت؛ زيـرا بـا توصـيه در فرهنگ مكتوب شيعه ريشه علم رجال به زمان صدور حديث بر مي هـاي اكيـد اهـل گردد
ميبه عنوان بخشي از حديث ضمي» سند«از ابتدا،bبيت مي مه حديث شناخته و همراه آن به رشته تحرير در آمد. اين از افتخـارات شد

و هم رجال آن تدوين مي چنـين نقـلgاز اميـر مؤمنـان علـيgشد. امـام صـادق حديث شيعه است كه همزمان هم متن حديث
مي«كند: مي و إن كان كذباً فعليه؛ هنگامي كه حديثي نقل كنيـد، سـند إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلي الذّي حدثكم؛ فإن كان حقاً فلكم

و اگر دروغ باشد، عليه ناقل آن باشـد  : 1363(كلينـي، الكـافي،» آن را به كسي كه براي شما نقل كرده، برسانيد؛ اگر حق باشد براي شما
1/52.(

و سفارش گذشته از توصيه شد؛ زيـرا بـراي اطمينـان بـه، ضرورت علم رجال از همان ابتدا احساس ميbهاي اكيد اهل بيت ها
بايست از هويـت، نياز بود قبلاً به گفته راوي اعتماد حاصل شود. براي پي بردن به ميزان اعتبار روات نيز ميgصدور كلام معصوم

 . بنابراين، به صورت طبيعي، علم رجال از همان زمان صدور حديث ضرورت يافت.آنان اطلاع حاصل گردد؛
و حضور نسب شناسان بلنـد آوازه، صـدها اثـر نوشـتاري توليـد شـده اسـت. محققـان در آثار مكتوب شيعه، گذشته از ظهور

V�) �+\�I«هند. وي كتابي به نامد، نسبت ميgنخستين كتاب در حوزه رجال شيعه را به ابن ابي رافع، كاتب امير مؤمنان علي

� !�و38O �:5 ]) %U0«وان«يا��Uو ا� \] وا�� V+Fّ_ وب�! �O 38*2`ا� V) %U0 V) �+\�I « ،طوسي، الفهرسـت) را تأليف كرد
ده175: 1417 و غير مستقل در اين موضوع تدوين شد. ). پس از آن  ها كتاب به صورت مستقل

(» الرجال«نخستين كتاب رجالي با عنوان (صدر، 219توسط عبداالله بن جبله كناني تـا: بـي، U4*�� ا�%را�3ق) تدوين شده است
در ها كه در قرن اول شكل گرفت، دست مايه نخست كتاب ). اين نوشته25 و در قرن دوم به صورت تأليف رسمي هاي بعدي شد

و تا قرن پنجم هجري مهم كه مجموعه آنها بالغ بر صد كتاب رجالي بوده ترين منابع رجالي شيعه شكل گرفت حوزه رجال درآمد
(سبحاني، كليات في علم الرجال،  ).55: 1414است

دو اين كتاب و دقت فراوان برخـوردار بـود؛ ايـن هاي ثانوي كه حاوي مجموعه اطلاعات كتب گذشته بود، از جامعيت نسبي
م و سهولت دستيابي به اطلاعات آنها موجب شد تا به عنوان كتب و منابع قديميويژگي كم رجع شناخته شوند كم از دور خارج تر

شده، متروك شوند؛ بنابراين، آنچه باعث شد تا منابع ثانوي به عنوان كتب رسمي رجالي شناخته شوند، سـهولت در دسـتيابي بـه 
ا و اين بدان معنا نيست كه پيشتر از آن، كتابي تدوين نشده بود يا و جامعيت آنها بوده است نقطاعي بـين زمـان صـدور اطلاعات

و تدوين كتب رجالي صورت پذيرفته باشد. قديمي بن ترين منبع رجالي شيعه كه باقي مانده است، رجال برقي تأليف احمد حديث
) ق) است.290يا 284محمد بن خالد برقي



فاي نخست در منع تـدوين حـديث، البته اين قضيه در ارتباط با منابع رجالي اهل سنت وضع ديگري دارد؛ زيرا اشتباه برخي از خل
و هم بـه تبـع آن، تـدوين كتـب رجـالي را تـا  هم اتصال زمان صدور متن حديث با زمان تدوين آن را تا حدود زيادي مخدوش كرد

 ها به تأخير انداخت. مدت
و هر چند امروزه برخي تلاش مي رجال آن به زمـان كنند تا در پاسخ به اعتراضات مستشرقان مبني بر متصل نبودن احاديث

صدور، اشتباه برخي از پيشينيان را در منع تدوين حديث توجيه نمايند، ولي تـا كنـون چنـدان تـوفيقي در ايـن زمينـه بـه دسـت 
 اند. نياورده

مي مسلم از محمد بن سيرين نقل مي ا ���X.ن V5 اa?�*د O:\* وPMW ا�W 3�(F*�.ا«گفت: كند كه .4.D� N� č+O ND�*�bا ��* ر.\ّ? ��c�

 NUd�%�! H<e� AO ع%gأه] ا� �و ��c� إ� NUd�%! H<e+O أه] ا���� �[راويان] پيشتر، از سند حديث سـؤال نمـي إ� كردنـد تـا آنكـه فتنـه؛
مي(وضع) اتفاق افتاد. پس از آن مي و اگر از اهل بدعت بـود، پرسيدند: رجال خود را براي ما نام ببريد. اگر از اهل سنت بود، پذيرفتند

بي» كردند ان را اخذ نميحديثش ).1/11تا:(مسلم، صحيح مسلم،
و عـدم توثيـق افـراد و ناسازگاري مطالب رجال شناسـان در توثيـق اما درباره قسمت دوم كلام رابسون كه به وجود تعارض

ش مي و از علوم اجتهادي به و ضوابطي است ميپردازد، بايد دانست كه علم رجال همانند بقيه علوم داراي اصول رود. طبيعـي مار
است در هر علمي، ممكن است متخصصان آن فن، اختلاف نظرهايي داشته باشند، ولي اختلاف علمي، نـه تنهـا نقـص شـمرده 

مي نمي و بالندگي آن كمك اي نيست كـه امـر را بـر كند. گذشته از آنكه اختلاف نظر در ارتباط با رجال به گونه شود كه به رشد
و احتياط بيشتر در شناسايي سخنان پيامبر عظيم الشـأن متخصصان مشتبه سازد،  gو اوليـاي ديـنoبلكه بيانگر حساسيت

و مميزات دين اسلام مي  باشد. است كه از افتخارات
مي . رابسون در مقاله6 مي اش اشاره شـود، بسـياري از زنـان كند كه گرچه آثار مربوط به علم رجال به نام كتب رجالي ناميده

و عـدم توثيـق ها نام برده شده محدث نيز در اين كتاب اند. در اين باره گفتني است كه دانش رجال دانشي است كه درباره توثيق
ك راويان بحث مي (سبحاني، و جنسيت راوي در اصـلِ موضـوع آن دخـالتي نـدارد. درسـت11: 1414ليات في علم الرجال، كند (

و اصـل دانـش آن بـه مـردان ناميده شده است، ولي اين فقـط يـك نـام» علم رجال«است كه اين علم به اسم گـذاري اسـت
 اختصاصي ندارد.

و تعديل«نكته ديگر آنكه اين علم، در آغاز به نام م» جرح و داراي شاخهيشناخته و هـر شد هاي فرعي متعددي بوده اسـت
 هاي ديگري موسوم بوده است، از جمله: يك به نام

1) و معمـولاً از اسـاتيد گـروه پيشـين، دانـش (M���O ا�gi,�*ت . علم طبقه شناسي )؛ يعني شناخت راوياني كه معاصر هم بوده
.اند اندوخته

و«. علم2 ها، به صورت بي نقطه نوشته هاي مشابه راويان است؛ زيرا در سابق، نامي نامكه درباره شناساي» المختلفالمؤتلف
و در نام مي و حريز امكان اشتباه زياد بود؛ لذا اين دانش براي تمييز اين نام شد  ها پديد آمد. هاي مشابه مانند جرير

و«. دانش3 و پدرانشان» المفترقالمتّفق و شناخت آنان جز با شناسايي طبقـات درباره راوياني است كه نام آنان همسان بوده
و قرائن ديگر ممكن نيست.

به بنابراين، نام در ساختمان اصلي بحث كه همان راوي شناسي باشد، تأثيري ندارد؛ چنـان كـه» علم رجال«گذاري اين علم
 هاي آن سابقاً وجود داشته است. هاي ديگري هم براي اين علم يا زير شاخه نام

 نتيجه

در هاي نادرستي شده است كه مهم ابسون در نقد حديث، دچار داورير و ايـن نوشتار ترين آنها و بررسـي شـد حاضر، تحليل
 نتايج به دست آمد:



و شدت مخالفت1 و نشر حديث، نتوانست در مقابل تدابير پيامبر . كثرت جعليات بـراي حفـظ آثـارoهاي رسمي در تدوين
ج  لوگيري كند.نبوي، از حركت پر شتاب حديث

و نشر صحيح آن، در منابع اهل سنت نيـز بـهo. خبر اهتمام ويژه پيامبر2 و حساسيت آن حضرت نسبت به تدوين حديث
.صورت گسترده وارد شده است

و جريان آن در بستر تاريخ ربطي ندارد؛ هر چند براي مدتي يـا3 و جعليات در بستر زمان به اصل تدوين حديث . ورود اسرائيليات
 هايي منجر شده است. هايي به خسارت نسبت به گروه

بر امر نگـارش حـديثoكه در چند جلد گردآوري شده است، گواه روشني بر اهتمام پيامبرoهاي مكتوب پيامبر . نامه4
 است.
و آمـار هاي مردم خواسته . جاعلان حديث در مواجهه با موج بي اعتنايي5 ذهنيـت هـاي اغـراق آميـز، اند با ادعاهـاي واهـي

ب ه حديث به طور كلي بدبين نمايند.مسلمانان را نسبت
هايي همچون ابن ابي العوجاء قبل از اعتراف به جعل حديث براي اهل حديث شناخته شده بودند؛ لذا چنان نبود كـه . چهره6

 راويان حديث از اين گونه افراد اخذ روايت كنند.
ك نشان ميo. هشدارهاي پيشگيرانه پيامبر7 و قدمت كمتر از پديده جعـل دهد ه پيشينه جريان نقد، نه تنها از حيث سابقه

 حديث نيست، بلكه بر آن پيشي دارد.
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